
7سه‌شنبه 14 بهمن 1404  ‌‌شماره 2044 ویژه‌نامه چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر

 آثاری با موضــوع تاریخــی و بیوگرافی، بــار اجرایی 
خاصی دارند. مهم‌ترین چالش تهیه‌کنندگی »کوچ« 
در پرداخت واقع‌گرایانه چه بود و چطور این چالش‌ها 

را مدیریت کردید؟
ما در پروسه تولید »کوچ« با چند چالش جدی مواجه 
بودیم. نخست اینکه سرمایه‌گذار و سفارش‌دهنده، 
پیش از این تجربه ســاخت اثر ســینمایی را نداشت 
و همیــن مســئله قواعد خــاص خــودش را به پــروژه 

تحمیل می‌کرد.
نکتــه دوم، تیــم تولیــد بــود. مــا یــک گــروه کمتــر 
شناخته‌شــده و نســبتاً جدید هســتیم. البته خودم 
ســال‌ها در حوزه مســتند فعالیت کــرده‌ام و بیش از 
صد مستند در کارنامه دارم. دو فیلم بلند سینمایی 
»منصور« و »آگوست« را هم تجربه کرده‌ام، اما قبول 
دارم در سینمای داستانی جزو چهره‌های به‌اصطلاح 

شناخته‌شده نیستم.
در واقــع ســرمایه گذارهــم ریســک کــرد؛ اینکــه بــا 
گروهــی کار کند کــه کارگردانــش فیلم اولی اســت و 
تهیه‌کننده‌اش هم شاید خیلی باسابقه تلقی نشود.

 به نظر می‌رسد پروژه را هم دیر شروع کردید؟
بله، تمام مراحل پیش‌تولید، تولید و حتی شکل‌گیری 
نهایی ســناریو، در کمتر از چهــار ماه مانــده به موعد 
پذیرش جشــنواره کلید خورد. ضمن اینکه پروژه ما 

روایت یک مقطع مشــخص از زندگــی قهرمان 
نبــود، بلکــه یــک روایــت بیوگرافی‌گونــه 

و مجموعــه‌ای از خاطــرات را در بــر 
می‌گرفت.

 این ویژگی کار را سخت‌تر 
می‌کرد یــا به جذابیتش 

می‌افزود؟
این مجموعه خاطرات 
هــم می‌توانســت بــه 
کنــد  کمــک  پــروژه 

می‌توانســت  هــم  و 
پاشــنه آشــیل آن باشد. 

چون با یک درام کلاسیک 
طرف نیستیم که قهرمان از 

نقطه الف به نقطه ب برســد 

و بر بحران فائق شود. خاطرات پراکنده‌اند از طرفی، 
فیلم حدود پانزده ســال را پوشش می‌دهد و شامل 
راکوردهــای تاریخــی متعــددی از دهــه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ 
است؛ آن هم نه در تهران، همین موضوع کار را برای 

ما بسیار سخت‌تر می‌کرد.
 با توجه به این گستره، قطعاً پژوهش گسترده‌ای 

هم پشت پروژه بوده. منابع شما چه بودند؟
فیلم »کوچ« اقتباســی از کتاب »باران گرفته است« 
اســت؛ کتابی کــه حاصــل ده‌هــا مصاحبه‌ای اســت 
که پیــش از این بــا افرادی کــه ســوژه مــا را از نزدیک 

می‌شناختند انجام شده بود
آقای احمد یوســف‌زاده، که پیش‌تر کتاب »بیســت 
و سه نفر« را نوشته بودند، این مصاحبه‌ها را به یک 
کتاب خاطــرات تبدیل کردند؛ کتابی کــه به نظر من 

اثری بسیار محترم است.
ما دخل و تصرف بسیار محدودی در کتاب داشتیم 
و تا حد ممکن به متن وفادار ماندیم. اما در جزئیاتی 
مثــل پوشــش، ادبیــات گفتــاری، چهره‌هــا، لبــاس، 
آناتومی صورت و گریم، طبیعتاً با حساسیت زیادی 
عمل کردیــم و از دوســتان بومی منطقــه هم کمک 

گرفتیم.

در کنــار ایــن، بــا وجــود اینکــه گــروه کارگردانــی، 
تصویربرداری و صحنه از نسل جدید سینما هستند، 
در بخش لباس و گریم سعی کردیم از نسل باتجربه‌تر 
سینما اســتفاده کنیم تا برخی ضعف‌های احتمالی 

جبران شود.
 به‌عنوان تهیه‌کننده، چطور بین وفاداری به روایت 
زندگی یک چهــره ملــی و الزامات یک اثر ســینمایی 

تعادل ایجاد کردید؟
من به‌عنــوان مستندســاز، بیــش از صد مســتند در 
کارنامه دارم و هیچ‌کدام از آن‌ها سفارشی نبوده‌اند؛ 
همه برآمده از ایده‌های خودمان بوده‌اند در این پروژه 
هم ما خودمان به سراغ این کتاب رفتیم. حتی ابتدا 
یک فیلم کوتاه ساختیم که مورد توجه قرار گرفت و 
بعد سرمایه گذار به ما پیشنهاد داد و از ما خواستند 

همین مسیر را در قالب یک فیلم بلند ادامه دهیم.
 منظورتان فیلم کوتاه »سیزده‌سالگی« است؟

بلــه، دقیقاً. همین باعث شــد هــم ما انگیــزه بالایی 
برای ادامه کار داشته باشیم و هم آن‌ها به این نتیجه 

برسند که از عهده این پروژه برمی‌آییم.
البته نکته‌ای که اشاره کردید درست است؛ معمولاً 
پاشنه آشیل فیلم‌هایی درباره قهرمانان، تردید بین 
ساخت یک درام جذاب و راضی نگه داشتن نزدیکان 

سوژه این اثر است.
معتقدم باید توقع مخاطب را مدیریت 
کرد؛ چــون قرار نیســت قهرمان را 
در اوج قهرمانــی ببیننــد، بلکــه 
مقدمات قهرمان‌شدن او روایت 
می‌شــود. ما کودکــی و نوجوانی 
قهرمــان را دســتمایه فیلــم قــرار 
دادیم و قرار نیست با اغراق یا غلو 

مواجه باشیم.
ویژگــی  مهم‌تریــن   

قهرمان فیلم چیست؟
مهم‌ترین ویژگی قهرمان 
ما این است که »زندگی 
کــرده«. مثــل خیلــی 
از پــدر و مادرهــا و 
مــا،  هم‌نســل‌های 

ســختی و خوشــی داشــته، رفاقت کرده، کار کــرده و 
مهاجرت را تجربه کرده است.

 همان »کوچ« که نام فیلم هم از آن می‌آید؟
دقیقاً. فلســفه اصلــی فیلم در نــام آن نهفته اســت. 
قهرمان ما برای ایجاد تغییر، بارها ســفر کــرده و این 
کوچ، در دهه‌های مختلف زندگی او تکرار شده است.

 انتظــار شــما از مواجهه مخاطبــان و منتقــدان در 
جشنواره چیست؟

پیش‌بینی من این اســت که کســانی که به سوژه ما 
تعلق خاطر عاطفی شدیدی دارند یا سال‌های پایانی 
زندگی او را دقیق دنبال کرده‌اند، شاید فیلم را چندان 
»دندان‌گیر« نبینند؛ چون انتظار روایت مجاهدت‌ها 
و قهرمانی‌هــا را دارنــد در حالــی که ما قصــه زندگی و 
ســیر تکامــل او را روایت می‌کنیــم یعنی ایشــان چه 
مســیری را پشــت ســر گذاشــت تا به یک قهرمان و 
اسطوره ملی تبدیل شد. همین موضوع می‌تواند برای 
سینمادوستان جذاب باشد؛ به‌ویژه مخاطبانی که به 
فیلم‌های فضا‌محور و اتمسفریک علاقه دارند. فیلم 
»کوچ« به‌دنبال کشــف اســت؛ کشــف فضا، ســبک 
زندگی و بازی‌هایی که قرار نیست گل‌درشت باشند.

 نگاه شما در »کوچ« به کدام نوع سینما نزدیک‌تر 
است؟

مــا نیم‌نگاهــی بــه جنــس ســینمایی داریــم کــه در 
دهه‌های شصت و هفتاد در برخی آثار وجود داشت؛ 
ســینمایی کــه چنــد ســالی اســت کمتــر دربــاره‌اش 
صحبت می‌شود. از نظر ســاختار، فیلم ما بیشتر به 
آثار قهرمان‌محور نزدیک است مانند فیلم ایستاده در 
غبار.  اما نه از نوع مرسوم. ما قرار است حدود پانزده، 

شانزده سال از زندگی قهرمان را ببینیم.
 چــرا به‌جــای دوران معاصر، بــه کودکــی و نوجوانی 

قهرمان پرداختید؟
به این دلیل که زندگی قهرمان آن‌قدر پرحادثه است 
که در قالب یک فیلم سینمایی نمی‌گنجد. اگر قرار 
باشد به مقاطع معاصر پرداخته شود، به نظرم فقط 
در قالب یک ســریال بلنــد امکان‌پذیر اســت ضمن 
اینکه فیلم ما اقتباســی از کتابی اســت کــه خودش 
یک مقطع حدوداً ده‌ساله از زندگی قهرمان را روایت 

می‌کند و ما هم همان مقطع را مبنا قرار دادیم.

گفت‌وگو با مهدی مطهر تهیه‌کننده فیلم سینمایی »کوچ« 

»کوچ«؛ روایت قهرمان پیش از قهرمانی
فیلم سینمایی »کوچ« به کارگردانی محمد اسفندیاری، تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و نویسندگی مشترک محمد اسفندیاری و مهدی مطهر، با فاصله گرفتن از روایت‌های 

متعارف قهرمان‌محور، به سال‌های کودکی و نوجوانی یک چهره ملی می‌پردازد؛ ســال‌هایی که بیش از قهرمانی، زیستن را نشان می‌دهد. مطهر در گفت‌وگو با ما از چالش‌های 
ساخت یک اثر بیوگرافیک در زمان فشرده، اقتباس وفادارانه از کتاب »باران گرفته است« و تلاشی  می‌گوید که هدفش نه اسطوره‌سازی، بلکه کشف فضا، سبک زندگی و طی کردن مسیر زندگی برای شکل‌گیری 

تدریجی یک قهرمان بوده است.

سمیرا جفری
گفت‌وگو


